انترناسیونال ۵۴۹
مبارزات اجتماعی و دخالتگری کمونیستی
میز گرد کانال جدید با مینا احدی و حمید تقوائی
ناصر اصغری: مینا احدی اجازه بدهید از شما شروع کنم. بعضي از چپ ها ايراد ميگيرند از فعاليتهاي حزب كمونيست كارگري ايران و كارهايي كه سنتا به آن كارهاي حقوق بشري يا عرصه هاي دمكراتيك میگویند. به كارهاي شما، مريم نمازي و شيوا محبوبي كه در عرصه زنان، عليه اعدام و زندانيان سياسي، فعاليت میکنید و یا نگاه ميكنند به كساني مثل افسانه وحدت وكريم شاه محمدي كه درعرصه كودكان فعالند و یا كارهاي فريده آرمان و عبدالله اسدي و كساني كه در عرصه هاي ديگر پناهندگي فعاليتهاي چشم گيري انجام دادند و از اين نوع کارها ايراد ميگيرند، جواب شما به اين ايرادات و انتقادها چيست؟

مینا احدی: اولين سوالم از همه كساني كه از ما ايراد ميگيرند، اين است كه آنها كجا هستند؟ من خودم در فعاليتهايي كه انجام ميدهیم خيلي كم برخورد ميكنم با آنهائيكه فقط بعضي وقتها توي جلسات، يا توي نوشته ها، انتقادات و نقدهايشان را مي بينم. نكته محوري به نظر من در اين بحث اين است كه تا آنجا كه به موضوع حقوق بشر بر ميگردد، اين كاتاگوري حقوق بشر كه مربوط به سازمان ملل و دولتهاي غربي است، يك بحث جداگانه است و ميشود در مورد آن حرف زد. من شخصا خودم را بعنوان يك فعال در اين چارچوب نمي گذارم. براي روشن شدن بحث بعنون مثال ما عليه سنگسار مبارزه كرديم و اين يك بحث دفاع از حقوق انساني يا باصطلاح حقوق بشر است، ولي آنهائيكه در چهارچوب رسمي "حقوق بشر" فعاليت ميكنند مساله شان این نیست.  در سازمان ملل يا در نهادهاي مختلف من بارها دوندگي كردم و خواست اصلي ما - از سال ۱۹۹۵ که کنفرانس جهاني زنان در پکن بود- این بود که سازمان ملل سنگسار را ممنوع اعلام كند ولي اينكار را انجام نميدهند. پس ما در مورد كدام بشر داريم حرف ميزنيم؟
ما در دفاع از حقوق انسانها، در دفاع از مردم و مبارزاتي كه انجام ميدهند حضورداريم و فعاليت ميكنيم. سئوال محوري در اين باره اين است كه آيا كمونيسم، آيا سازمان و حزب كمونيستي يا فرد كمونيست فقط بايد بنشيند و مطالعه كند ودر مورد مبارزات مردم حرف بزند و يا خود در صف اول اين مبارزات باشد و فعالانه برای تغيير اوضاع فعاليت کند؟ ميتوان دو نقش داشت. نشست و از كارهاي ديگران ايراد  گرفت و يا اينکه فعاليت کرد و تغييري در اوضاع ايجاد کرد. نقش ما در اينجا چيست؟ من اينطور فكر ميكنم که كمونيسم دخالتگر است و حزب كمونيست كارگري ايران اين نوع كمونيسم را نمایندگی میکند. ما ميگوئيم مردم، بشر، انسان در جامعه، بعنوان مثال در ايران، با مجموعه اي از مشكلات و مسائل مواجه هستند، كارگران هر روز درگير مبارزه هستند و زنان با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم میکنند چرا که در ايران قوانين مذهبی و ضد زن بیداد میکند. و یا مثلا كودكان، و یا جوانان كه در حق آنها بعناوين مختلف ظلم ميشود و حقوقشان زير پا گذاشته ميشود .

بنابراين من مخترع مبارزه نيستم، در همه این عرصه ها جنبشهاي اجتماعي وجود دارد. بخاطر وجود ظلم، نابرابري و استثماركه در جامعه وجود دارد مردم دست به مبارزه ميزنند و من نوعي بعنوان يك كمونيست درگير اين مبارزات ميشوم. من مفسر اين مبارزات نيستم. به نظر من اين خيلي مهم است. اگر بحث رهبري مبارزات است رهبري فقط اين نيست كه چهار كلام حرف بزنيد كه "انشاالله" اين رهنمودها را ديگران بردارند و عمل كنند. نه به نظر من رهبري مبارزات يعني دخيل بودن در مبارزات و جهت دادن به مبارزات. بدون درگير شدن نميتوان هيچ مبارزه اي را رهبري کرد. و نكته اصلي بحث من اين است كه ما از كمونيسمي دفاع ميكنيم و اصلا کمونیسم را اینطور تعریف میکنیم که مردم، طبقه كارگر، زنها مبارزه میکنند، جنبش هاي اجتماعي وجود دارد و احزاب كمونيستي بايد دخالت كنند و راه را نشان دهند ازموضع طبقه كارگر و بايد بگويند به نظر ما اين مشكل چه دليلي دارد و چه راهي براي حل اين مشكل وجود دارد. اين كاري است كه ما مشغول انجام دادن آن هستيم و خيلي از چپ هاي ديگر فقط در حال ايراد گرفتن از اين فعاليتهايي هستند كه ما انجام ميدهيم.
ناصر اصغری: حمید تقوائی عرصه هائی که مینا احدی اشاره کرد سنتا عرصه هائی هستند که عرصه دمکراتیک نامیده میشوند. این سئوال پیش می آید که آیا حزب کمونیست کارگری اصلا تمایزی بین عرصه دموکراتیک و عرصه سوسیالیستی قائل هست و یا خیر؟ 

حمید تقوائی: به این اشاره خواهم کرد که این تقسیمبندی به دموکراتیک و سوسیالیستی سنتا بر چه اساسی بوده است و چرا زمانی این تقسیمبندی پایه ای داشته است و الان دیگر اینطور نیست. امروز وقتی در مورد این عرصه ها  صحبت میکنیم، تمام عرصه هائی که مینا احدی اسم برد نظیر مبارزه علیه اعدام، علیه سنگسار، برای آزدی زندانیان سیاسی، برای حقوق زن، علیه مذهب و برای جدائی مذهب از دولت و غیره، اینها همه عرصه های مختلف مبارزه سوسیالیستی هستند. به این دلیل که ریشه این مسائل دیگر فئودالیسم نیست. یک دوره ای بود. مثلا در دوره انقلاب اکتبر مبارزه دموکراتیک معنی میداد چون از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نظام فئودالی مستقر بود و اساس اقتصاد روسیه آن زمان فئودالیسم بود.  تزاریسم و دولت آن زمان روسیه که  علیه اش انقلاب شد اساسا  طبقه فئودال و ارباب و اشراف و کلیسای ارتودوکس روسیه را نمایندگی میکرد. و بنابرین این ممکن بود که یک فرد یا حزب دموکرات وجود داشته باشد که بگوید من سوسیالیست نیستم ولی میخواهم مردم حق رای داشته باشند، من سوسیالیست نیستم ولی میخواهم اصلاحات ارضی بشود، میخواهم تحصیل و بهداشت عمومی برقرار بشود، میخواهم شهر نشینی را رشد بدهم، مدنیت را رشد بدهم. از نظر اقتصاد سیاسی این معنی داشت. امروز این نوع دموکراتها کجا هستند؟ آیا جمهوری اسلامی نماینده قرون وسطی است؟! نماینده زمینداران و اشراف فئودال ایران است؟! آیا مذهبی که در قرن حاضر دارد بیداد میکند بخاطر قدرت درباریان عصر لوئی شانزده است، و یا لردهای زمیندار انگلیس؟ واضح است که اینطور نیست! ریشه اینها سرمایه داری امروز است. سرمایه داری فرانسه است، سرمایه داری انگلیس و آمریکا است، سرمایه داری ایران و سراسر جهان است! بهمین خاطر کمونیستها اولین وظیفه شان اینست که نه تنها در این مبارزات شرکت کنند بلکه تیشه را بردارند و به ریشه این مصائب بزنند. بیانیه "حقوق بشر"، همانطورکه مینا گفت، علیه سنگسار حرفی نمیزند، علیه اعدام هم حرفی ندارد، علیه نابرابری اقتصادی انسانها هم نیست، به فقر و به استثمار هم کاری ندارد، به اعتیاد و فحشا و غیره هم کاری ندارد. از حق رای و دموکراسی فراتر نمیرود. این نوع حقوق بشر مفت نمی ارزد. این چپهائی که ما را به مبارزه حقوق بشری متهم میکنند خودشان به حقوق بشر بورژوازی توهم دارند، بورژوازی ای که میخواهد مبارزه مردم را به بیراهه ببرد و آنرا محدود کند به مبارزات قانونی آنهم در سطحی محدودی که بورژازی از قانون میفهمد. این حب را قورت داده اند و از ما انتقاد میکنند!  

کمونیستها همیشه برای آزادی انسان مبارزه میکرده اند. اسم مبارزه برای آزدی انسان را گذاشته اند حقوق بشر و بما خرده میگیرند. من همیشه به طنز و شوخی- جدی گفته ام میدانید فرق ما با این مدعیان چیست؟ ما برای "حقوق بشر" مبارزه میکنیم و آنها برای سوسیالیسم مبارزه نمیکنند! گویا آنها مشغول انقلاب سوسیالیستی اند و ما با مبارزه علیه اعدام خودمان را سرگرم کرده ایم! گویا در دنیای امروز سرمایه داری را جدا از اعدام و بیحقوقی زن و مذهب و سنگسار و شکنجه میتوانید جائی پیدا کنید؟! حتی در آمریکا و فرانسه بیحقوقی باصطلاح اقلیتها، پناهندگان و مهاجرین، سیاهپوستان و حتی فرودستی زنان در این جوامع بیداد میکند. ریشه همه این مسائل سرمایه است. شما چطور میتوانید در آمریکا  مبارزه سوسیالیستی بکنید ولی مبارزه علیه اعدام را به دموکراتها و یا  لیبرالها واگذار کنید! کدام دموکرات و لیبرال در آمریکا نقد و اعتراض ما را به اعدام بیان میکند؟ کدام لیبرال اعدام را آنطور که ما میبینیم به نقد میکشد و میگوید که اعدام قتل عمد دولتی است و برای اینکه استثمار را سازمان بدهند، برای اینکه یک اقلیت مالتی میلیاردر را در برابر اکثریت تحت ستم جامعه قدرتش را حفظ کنند، به اعدام احتیاج دارند؟ کدام دموکرات این حرف را میزند؟ کدام دموکرات میگوید سنگسار بخاطر عقاید مذهبی نیست بلکه ابزار سلطه حکومتی است که منافع آیت الله های میلیاردر را پاسداری میکند؟ بقول بالزاک پشت هر ثروتی جنایتی نهفته است. ما ریشه این جنایت را بیرون میکشیم و میگوئیم این آقازاده ها، این میلیاردرها این سرمایه دارها، این اقلیت حاکم، این یک درصدیها مسئول اعدام و شکنجه و بیحقوقی و همه مصائب جامعه هستند. نه تنها ما باید در این عرصه ها مبارزه کنیم بلکه باید جوهر سوسیالیستی این مبارازت را عیان کنیم. بورژوا - دمکراتیک تمام شد. لیبرالیسم نداریم. دموکرات نداریم. تازه در همان روسیه آنزمان لنین میگفت هر دموکرات پیگیری باید سوسیالیست باشد. امروز به طریق اولی و هزار مرتبه بیشتر باید این را تاکید کرد که هر کسی که میخواهد علیه اعدام پیگیرانه مبارزه کند باید سوسیالیست باشد. وگرنه سرمایه داری در آمریکا که هنوز دارد اعدام میکند و آنها هم که از زاویه غیر سوسیالیستی علیه اعدام مبارزه میکنند هیچوقت تا ته قضیه نمیروند و با اعدام بعنوان ابزار سلطه یک طبقه بر جامعه در نمی افتند. گویا دولتها از نظر حقوقی نفهمیده اند که اعدام بد است! اینطور نیست. طبقه حاکمه به اعدام نیاز دارد. گویا متوجه بد بودن فحشا و اعتیاد نیستند. اینطور نیست! هر طبقه ای همانقدر دموکرات است که منافعش ایجاب کند. دموکرات منشی سرمایه دارها را بقول منصور حکمت باید با قطر کیف پولشان اندازه گرفت. طبقه دموکرات واقعی طبقه کارگر است. دموکرات واقعی کمونیستها هستند. ولی نه کمونیستهائی که بقول مینا آیه میخوانند و دور سر خودشان فوت میکنند. اینها اصحاب کهف اند به نظر من. درغار خودشان نشسته اند و درست مثل کسانیکه منتظر ظهور امام غایبشان هستند، منتظر ظهور طبقه کارگرند که تازه تصمیم بگیرند آیا بخیابان بروند آیا نروند! به نظر آنها کارگری که مبارزه میکند مبارزه اش صنفی است، سیاست مال حقوق بشری ها است! گویا کارگر اگر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی حرف بزند میسوزد! چون حرفش سوسیالیستی نیست. سوسیالیسم هم یعنی لغو استثمار و والسلام! نمی بینند که امروزه مذهب، دخالت مذهب در دولت، وجه سیاسی اجتماعی مساله استثمار است. اعدام یک جنبه سیاسی اجتماعی استثمار سرمایه داری است. و بنابرین اگر تو نباشی کسی در خیابان نیست. لیبرالها و دموکراتهای امروز همه حب مالتی کالچرالیسم و نسبیت فرهنگی را قورت داده اند. به مذهب آوانس میدهند، به اسلام آوانس میدهند، به مردسالاری و اخلاقیات پوسیده علیه زن آوانس میدهند و غیره. 

بحث بنابرین بر سر تقسیمبندی بین دموکراتیک سوسیالیستی نیست. صحبتم طولانی شد ولی اجازه بدهید این را هم بگویم که زمانی که لنین از مبارزات دموکراتیک صحبت میکرد معنی داشت چون همانطور که گفتم طبقه بورژوازی در برابر قئودالیسم هنوز از نظر تاریخی مترقی محسوب میشد. کسی که میخواست در روسیه آن زمان از تزاریسم و از اشراف روسیه خلع ید کند و اصلاحات ارضی کند تاریخا مترقی بود. آن دوره تمام شد و ما دیگر در هیچ جای دنیا دموکرات نداریم. امروز لیبرالها کنار پاپ و خمینی ایستاده اند. به همین خاطر به نظر من دنیا خیلی بیشتر از گذشته طبقاتی است. در یکسو کمونیستها هستند و تمام بشریت و در سوی دیگر سرمایه داری است با مذهب و اعدام و شکنجه و بیحقوقی زن و غیره. این دنیائی است که ما در آن زندگی میکنیم.  

ناصر اصغری: مینا احدی، هرجا مبارزه وستمي يا اجحافي بوده، و يا بقول مخالفانتان هر جا شلوغي ای  بوده، شما هم هستيد. سوال اين هست آيا هر مبارزه اي قابل دفاع است؟ معیارهای حمایت و دخالتگری برای حزب کمونیست کارگری و یا شما چيست؟

مینا احدی: شاید باید  از اسمهايي كه شما در آغاز مصاحبه از آنها  نام برديد و شخصيتهايي كه عضو حزب كمونيست كارگري هستند و جلوي صحنه هستند شروع کنم. تا آنجائيكه به فعاليتهاي من بر میگردد این فعالیتها که بویژه در خارج از كشور وسیعا منعکس و مطرح شده است طبعا با حزب كمونيست كارگري مرتبط و عجین است. يک نمونه از اين فعاليتها در كشور هلند بود مثلا كه فائزه هاشمي در يک کنفرانس شركت داشت و در مورد دفاع از "حقوق زنان درايران" قرار بود سخنراني کند و دولتهاي غربي طبعا با جمهوري اسلامي همكاري ميكردند و ميخواستند يك راهي براي اينها باز بشود تا بيايند و در خارج كشور نيزنقش بازي کرده و راه برايشان باز بشود. و در نهايت تحت رهبري پدر ايشان و عوامل جمهوري اسلامي بتوانند بيش از پيش فعالين را هم ترور كنند. حزب كمونيست كارگري در مقابل آنها تظاهراتي بپا كرد و خود من در همان جا سخنراني كردم و گفتم نميگذاريم چهره خوبي از فائزه هاشمي تصویر كنيد كه نهايت راديکال بودنش اينست که ميگويد زنان بايد دوچرخه سواري كند و در عوض يک سيستم فاشيستي را تبليغ و توجيه ميکند. و اين تظاهرات ما خيلي در رسانه ها و مطبوعات سرو صدا كرد. و بعد از آن جريان دوباره در رابطه با برلين اسم حزب كمونيست كارگري به خانه هاي ميليونها نفر رفت، موضوع از این قرار بود كه بعد از انتخابات داخل ايران که خاتمي سر كار آمده بود در آلمان  عكس دختر جواني كه عكس خاتمي را با "عشق و علاقه"! در دست گرفته بود رسانه ها چاپ کردند (كه در زير آن نوشته شده بود ايران بعد از انتخابات) و در برلین کنفرانسی ترتیب داده بودند. ١۷ نفر هم از دوخردادیها ها را دعوت كرده بودند و ميخواستند كه با روي كار آمدن خاتمي بگويند اوضاع بهتر ميشود و قرار بود  در كشورهاي مختلف كنفرانس برگزار كنند و رژيم اسلامي را تبليغ کنند. كه اينبار هم ما يك كنفرانس آلترناتيو گذاشتیم و در نتیجه بوسيله اعتراضات ما، حزب كمونيست كارگري ايران، مردم و معترضين بسياري که در آنجا بودند، کنفرانس شکست خورد و اين عمل ما به نتيجه رسيد. این يك بمب خبري بزرگ در سراسر دنيا بود و اين خبر در ايران به استقبال گرم مردم روبرو شد و بر در و ديوار نوشتند، زنده باد برلينيها.
بنظر من ما نشان داديم كه حكومت اسلامي قابل اصلاح نيست. ميخواهم بگويم عرصه هايي كه شما گفتيد كه من هرجا هستم و مبارزه ميكنم و پرسیدید شاخص ما چيست، شاخص ما اتفاقات سياسي مهم در ايران است. افشای کنفرانس برلین در مقطعی بود که همه  دولتهاي غربي از جمهوری اسلامی دفاع ميكردند و ميگفتند كه حکومت اسلامي قابل اصلاح شدن است. حزب كمونيست كارگري ايران هميشه عليه اين نظر بود كه ميشود جمهوري اسلامي را اصلاح كرد و با افشای کنفرانس برلین این واقعیت را به همه نشان داد. اين يك بمب خبري و يك اعتراض بزرگ بود.
ما جنبه هاي مختلف زندگي مردم، مبارزات و مشكلاتي كه در ايران وجود دارد را هميشه مي بينيم.  يك چيزي كه در برخورد حزب كمونيست كارگري ایران منحصر به فرد است نقد ریشه ای مساله مذهب است و تعيين تكليف قاطع با مذهب در زندگي مردم و بویژه در زندگی زنان. بنظر من اين موضوع فوق العاده مهم است.   
بسیاری از اين نوع چپ های منتقد ما در رابطه با مذهب، اسلام و موقعيت زنان هيچگونه اقدامي انجام نداده اند. ولي حزب كمونيست كارگري پرچم مبارزه علیه اسلام سیاسی را بلند کرده است و مبارزه با قوانين و سنتهاي اسلامي و نقد مذهب را يك عرصه مهم مبارزه مردم در ايران مي داند.  
من فكر ميكنم كه يك فرصت تاريخي بزرگ در ايران ايجاد شده. مذهب اسلام هميشه در ايران در چرخش بوده و نكبت خودش را نه تنها الان که در قدرت هست بلكه در طول ساليان  به فرهنگ، سيستم، مناسبات و بخصوص به زندگي و موقعيت زنان درايران زده است و من فكر ميكنم الان يك فرصت خيلي خوبي است و حزب كمونيست كارگري اين فرصت را ديده كه ما در نقد مذهب و برای مذهب زدايي از جامعه بمیدان بیائیم. ولی خيليها لام تا كام صحبت نميكنند. 
بنابر این کجا ما هستیم؟ همه جا! هر كجا كه مردم، زن، كارگر اعتراض میکنند و هرجا مبارزه در دفاع از حقوق انساني باشد ما هم حضور خواهيم داشت. در جنبش رهائی زن ما علیه حجاب که بيرق جنبش اسلامي است مبارزه میکنیم. ما مدتي در خارج كشور حجاب را به آتش كشيديم و این یک عرصه مهم مبارزه ما است. شاخص من اینست كه وقتی در جامعه ايران حكومت اسلامي، فاشيسم اسلامي مسلط است و مردم درگير مبارزه هستند، ما در تمام این مبارزات خود را شريك و سهيم ميدانيم و تا آنجائيكه به خارج از كشور برميگردد ما حرف دل را میزنیم و  پرچم مبارزات مردم را در خارج كشور هم به اهتزاز درآورده ایم.  
ناصر اصغری: حمید تقوائی، مینا احدی میگوید ما همه جا هستیم. ولی مثالهایش همه از خارج کشور بودند. ایرادی هم که مخالفین میگیرند اینست که همه فعالیت حزب خارج کشوری است. آیا این را قبول دارید؟ چه جوابی دارید؟ اصولا رابطه بین خارج کشور و داخل کشور را چگونه می بینید؟
حمید تقوائی: مساله دو سطح دارد. اول اینکه آیا حزب ما فقط در خارج فعال است؟ خیر، اینطور نیست. طبعا خارج کشور را همه مطلعند. فعالیتهای حزب در داخل را بدلایلی که همه میدانیم نمیتوانند مطلع باشند. ولی همان نیروهای چپی که بما ایراد میگیرند اگر کمی دستشان در کار باشد میتوانند بفهمند که در جنبش کارگری حزب کجا ایستاده است. این را به نظر من خودشان میدانند. ولی بگذارید به همین مبارزات باصطلاح "خارج کشوری" بپردازم، مبارزاتی که مریم یا مینا و رفقای دیگری که اسم بردید فعال آن هستند. مثلا فعالیتهای عبدالله اسدی در عرصه پناهندگی یا فعالیت سازمان جوانان و یا فعالیتهای شیوا محبوبی در دفاع از زندانیان سیاسی و خیلی ها که اسم نبردید. این لیست مفصل است. ما انعکاس همه این فعالیتها را در ایران میبینیم. الان از درون زندانها دارند با ما تماس میگیرند. از درون زندانها دارند ما را بعنوان وکیل و سخنگوی خودشان معرفی میکنند. مثالهای مشخص را مینا بهتر میداند من بحث را عمومی مطرح میکنم و مینا میتواند نمونه هایش را ذکر کند. از زندانها با ما تماس میگیرند و میگویند این کیس و پرونده را مطرح کنید، خارج کشور را بیاورید پشت ما، روی دولتها فشار بگذارید و غیره. و این فعالیتها موثر هم بوده است. سکینه محمدی آشتیانی الان زنده نبود  اگر این مبارزه نبود. خیلی روشن است که سنگسار میشد. بدون مبارزات کمیته علیه سنگسار، سنگسار هنوز رواج داشت در حالی که امروز خیلی فرعی شده است و جمهوری اسلامی بروی خودش نمی آورد و در نسخه جدید لایحه مجازات اسلامی زیر سبیلی سنگسار را کنار گذاشته اند. خب اگر مبارزات ما علیه سنگسار نبود این اتفاق نمی افتاد. 

بعنوان یک نمونه دیگر مبارزه ای که شیوا محبوبی برای آزادی زندانیان سیاسی شروع کرد که در مقایسه با فعایتهای کمیته علیه اعدام و سنگسار  کمپین نسبتا جوانی است، به سرعت در میان زندانیان سیاسی جا باز کرده است. کمپین مشخص حمایت از زندانیان بیمار - کمپین نگذار قلبش از تپش باز ایستد -  در زندانها و در میان خانواده های زندانیان وسیعا  منعکس شد. ببینید بخش عظیمی از جامعه ایران  بالاخره صابون شکنجه و اعدام و زندان به جامه اش خورده است و اینها جواب میدهند، نمایندگان خودشان را میبینند و با ما تماس میگیرند. میخواهم بگویم حتی آن مبارزاتی که مرکزش در خارج کشور هست الان یک پایش در داخل کشور است. همین کمپین برای آزدی زانیار و لقمان و علیه اعدام آنها نه تنها در شهرهای ایران نظیر مریوان و سنندج بلکه تا شهرهای کردستان عراق را در بر گرفت. باز اطلاعات مشخص تر در این باره را میتوانید از مینا بپرسید.
 اگر  چهار سال پیش که این رابطه خارج و داخل اینقدر روشن نبود میشد خارج را از داخل جدا تصویر کرد امروز دیگر کسی نمیتواند این حرف را بزند. گرچه  البته این رابطه تنها به سالهای اخیر محدود نیست. فعالیتهای فدراسیون پناهندگان که از حدود سی سال قبل شروع شده  را در نظر بگیرید. نامه ها و تقاضاهائی که از داخل ایران بدست فدراسیون میرسد، چه از خود شهرهای ایران و چه از طرف کسانی که در بین راهند در مرز ترکیه و غیره و یا کسانی که در کشورهای پناهنده پذیر میخواهند قبولی بگیرند و غیره، به حدی است که اگر عبه اسدی ده تا منشی هم داشته باشد به همه نمیرسد! یعنی چه در خارج کشور کار میکنید؟! مگر در خارج کشور داریم بر سر مسائل آفریقا و اروپای غربی و اروپای شرقی کار میکنیم؟! خارج کشور یک جبهه ای است از مبارزه مردم ایران علیه تمام مظالم و فشارها و ستمها و بیحقوقیها و خوشبختانه حزبی وجود دارد - مردم ایران این را می بینند- که با چهره ها و شخصیتها و کمپینهای معینی مبارزه میکند و موثر است! مینا احدی انسانهای زیادی را نجات داده است، فقط اینطور نیست که اعتراض کرده ایم. من میتوانم ادعا کنم که حزب ما اگر تنها حزب نباشد یکی از معدود احزاب سیاسی است که در اپوزیسیون منشا اثر بوده است. ما هنوز بقدرت نرسیده جان پناهنده نجات داده ایم - صدها و هزاران-، جان ده ها زیر اعدامی را نجات داده ایم، سکیه ا را از سنگسار نجات داده ایم، سنگسار را عملا متوقف کرده ایم و  کاری کرده ایم که گفتمان جامعه شده است "اعدام قتل عمد دولتی است". معلوم است از لحاظ جغرافیائی در خارج کشور هستیم برای اینکه تبعیدمان کرده اند و تحت فشارمان گذاشته اند ولی اینجا هم نمیتوانند فشار ما را خنثی کنند و نتوانسته اند از دست ما خلاص بشوند. و این مستقیما نه تنها در خیابانها و کارخانه ها و در جنبش کارگری و در جنبشهای مختلف، و یا در جشن آدم برفیها و یا کودکان کار و خیابان و غیره که همه اینها بازتابی است از فعالیت کودکان مقدمند که ما پرچمش را بلند کردیم، خود را نشان میدهد بلکه در درون زندانها بازتابش را می بینیم. من اطلاعیه ای دیدم بمناسبت ۸ مارس که از جانب زندانیان سیاسی منتشر شده است. یک خواستشان اینست که قوه قضائیه و سیستم قضائی جمهوری اسلامی باید منحل بشود. نه تنها خواستار لغو اعدام و سنگسار و شکنجه میشوند و میگویند خشونت حکومتی محکوم است، بکه خواهان انحلال کامل سیستم قضائی میشوند. این انعکاس چیست؟ زبان و سخنگوی این زندانیان چه کسی است؟ آنها که گفتند این عرصه حقوق بشر است و دخالت نکنید؟! آیا این مدعیان مشغول کار سوسیالیستی در ایران هستند؟! شوخی نفرمائید! بنابرین بحث نه خارج کشور و داخل کشور است و نه دموکراتیک سوسیالیستی. بحث بروشنی اینست: یا شما دارید مبارزه میکنید، در دل مبارزات هستید و اکتیویست و سازمانده و خط دهنده و در راس مبارزات هستید و یا یک معبدی دارید به اسم سوسیالیسم و فرمولهای کتابها را میخوانید و دور خودتان فوت میکنید. به نظر من اختلاف اینجاست. کسانی که میگویند حزب کمونیست کارگری داخل کشوری نیست خودشان در خارج کشور هستند. اگر بمن نشان بدهند که در همان جنبش کارگری که ظاهرا خیلی قبولش دارند مشغول کاری هستند. من میگفتم باز حرفتان جائی دارد. در جنبش کارگری هم که اینها را نمی بینیم.

یک نکته هم اجازه بدهید درمورد جنبش کارگری بگویم. جنبش کارگری وقتی سیاسی میشود که پرچم رهائی جامعه را بلند کند. طبقه کارگر تا زمانی که فقط از خودش حرف بزند مبارزه اش به معنی دقیق کلمه سیاسی نیست. مبارزه اش صنفی است. طبقه کارگر میگوید من جواب اعدام را میدهم، من جواب مذهب را میدهم، من جواب بی حقوقی زن را میدهم و این جواب را فقط سوسیالیستها میتوانند بدهند. طبقه کارگر حزب میخواهد دقیقا برای همین. اگر طبقه کارگر تنها میخواست برای مطالبات صنفی مبارزه کند سددیکاهای رادیکال کافی بود. طبقه کارگر حزب میخواهد که صدای او باشد نه در رابطه با خود طبقه و مسائل خودش بلکه راه حل های اجتماعی طبقه کارگر و راه حل سیاسی طبقه کارگر برای نود و نه درصدیها، برای اکثریت عظیم مردم را اعلام کند. برای مدعیان ما حقوق بشر شده است اسم مبارزه سیاسی کنکرت. هر جا مبارزه سیاسی کنکرت میشود، هرجا طبقه کارگر در سیاست پا میگذارد میگویند حقوق بشری شد و سوختی! به نظر من این حتی اکونومیسم هم از سرش زیاد است. این درخود بردن طبقه کارگر و جدا کردن او از سیاست و از جامعه است. 
گویا طبقه کارگر اولا پنجاه درصدش زن نیست و ثانیا مردان کارگر هم مساله زنان برایشان مهم نیست و بنابرین مساله زنان مساله طبقه کارگر نیست! گویا طبقه کارگر زیر فشار مذهب در جامعه خفه نشده است و گویا دخالت مذهب در دولت و در آموزش و پرورش مساله طبقه کارگر نیست! مساله لیبرالها است. گویا طبقه کارگر اعدام نشده است، شلاق نخورده است (از جمله بخاطر اول مه مه ها)، گویا طبقه کارگر شکنجه نشده است در زندانها. همین لیست امضا کنندگان بیانیه هشت مارس از زندانها را ببینید. تعداد قابل توجهی از آنها شخصیتهای جنبش کارگری اند. شکنجه و زندان و سرکوب و مذهب و بیحقوقی زن و بیکاری و گرانی و فقر و غیره همه مساله خود طبقه کارگر هم هست و اگر طبقه کارگر این پرچم را بلند نکند در سیاست تماما غایب خواهد بود. 

ناصر اصغری: اجازه بدهید همین جا یک سئوالی را طرح کنم. بسیاری از این چپهائی که به شما ایراد میگیرند چرا کارهای حقوق بشری میکنید و چرا کارهای سوسیالیستی و کارگری و کمونیستی نمیکنید همه شان از جنبش باصطلاح "خلق کرد" برای خودمختاری دفاع میکنند. یا مثلا مساله ملی در جائی خلق میکنند که اصلا ربطی به خواستها های مردم ندارد. این را چطور باید توضیح داد؟ البته این سئوال را باید از آن چپها کرد ولی نظر شما در این مورد چیست؟ چرا مبارزه سر اعدام و سنگسار و غیره برایشان مهم نیست و میگویند به طبقه کارگر ربطی ندارد ولی مساله خلقها ربط دارد؟

حمید تقوائی: ببینید این مساله خلقها در ذهنیت چپ سنتی خود بحث مفصلی است. چپ سنتی که این نیروها بقایای آنها هستند اساسا مساله اش مساله خلقها بود. مساله ما مساله طبقه کارگر است حتی وقتی درباره جامعه و مردم صحبت میکنیم، اینها بر عکس وقتی درباره طبقه کارگر صحبت میکنند امرشان رهائی خلق است. چپ سنتی به مقوله ای به اسم خلق معتقد بود که خرده بورژوازی و بورژوازی ملی و  همین به اصطلاح اقلیتهای ملی را دربر میگرفت. بزعم اینان بورژوازی ملی مترقی بود ولی زنی که علیه حجاب اعتراض میکند شمال شهری است و مترقی نیست. وقتی در اولین هشت مارس در زمان جمهوری اسلامی زنان علیه حجاب بلند شدند - آن موقع من عضو اتحاد مبارزان بودم و هنوز حزب تشکیل نشده بود، من هم در آن روز در خیابان بودم علیه دستور حجاب خمینی- همین چپها که آن موقع خلق کرد و خلق ترکمن و غیره برایشان خیلی مهم بود میگفتند این حرکت زنان شمال شهر است و نباید در آن شرکت کرد. گویا طبقه کارگر خیلی حجاب دوست دارد و دوست دارد با حجاب رفت و آمد کند چون خیلی خلقی است! اینست داستان. 

میخواهم بگویم این خلقگرایی از اینجا، از بی ربطی به طبقه کارگر، ناشی میشود. طبقه کارگر در سیاست به نظر من تجسم اش، نماینده اش و رهبرش حزب کمونیست کارگری است. دقیقا بخاطر این مبارزات باصطلاح "حقوق بشری" که خدمتتان توضیح دادم. بخاطر اینکه اگر طبقه کارگر پرچم علیه اعدام را بلند نکند اعدام بعنوان یک ابزار سلطه طبقه سرمایه دار در آن کشور حالا حالا ها بجا میماند. کس دیگری اهل این مبارزه نیست. تا همین حد هم که اعتراض علیه اعدام گفتمان شده است ما آنرا بدرون بجامعه برده ایم. اگر طبقه کارگر از حقوق کودک حرف نزند کسی حرفش را نمیزند. اگر طبقه کارگر تابوهای مذهبی را در رابطه با اخلاقیات و در رابطه با شوونیسم و مردسالاری و ایران پرستی و خاک پرستی نشکند کس دیگری این کار را نمیکند. و بعد ضررش را نه فقط طبقه کارگر بلکه آن نود و نه درصدی میدهد که قربانی این اختناق است. به نظر من اینطور نیست که مذهبی ها که بروند اگر ناسیونالیستها بیایند جامعه بهشت برین میشود. اینطور نیست. الان به اسم ارتداد اعدام میکنند آن موقع به اسم وطن فروشی اعدام خواهند کرد. به این دلیل است که میگویم مهم است که طبقه کارگر در سیاست حضور پیدا کند و  پرچم رهائی جامعه را بلند کند. مارکس میگوید با سوسیالیسم تازه تاریخ بشر آغاز میشود. سوسیالیسم تنها طبقه کارگر را نجات نمیدهد.  طبقه کارگر تا کل جامعه را نجات ندهد خودش نمیتواند آزاد بشود. حتی اگر کسی بخواهد تنها از کتب مارکسیستی حرکت کند تمام بحث مانیفست اینست که طبقه کارگر باید پرچم رهائی جامعه را بلند کند. و این کاری است که بطور مشخص حزب ما دارد انجام میدهد. 

ناصر اصغری: مینا احدی، هرگاه رسانه هاي غربي مجبور شده اند که اسمي از شما ببرند يا هرجايي كه يكي از سياستمداران غربي بخواهد با شما يك بحثي را انجام بدهد، برخی از همن چپهائی که ایراد میگیرند   ميگويند اينها بخاطر فعاليتهاي كمونيستي شما نيست بلکه بخاطر فعاليتهاي حقوق بشري شما است. جواب شما چیست؟

مینا احدی: بنظر من آنها سياست را نمي فهمند. تا جائيكه به رابطه من با دولتهاي غربي و یا با رسانه های غربی برميگردد ما وجب به وجب جنگيده ايم و آنها را وادار به عقب نشيني كرده ايم. وقتي براي اولين بار با يكي از دوستانم وارد اتحاديه اروپا شديم گفتم در جلوي درب اين ساختمان اينقدر تظاهرات برپا كرديم تا اينكه اين درب به روي ما باز شد و حالا من میتوانم بعنوان نماينده مردم ايران به آنجا وارد بشوم و حرف دل مردم را بيان كنم. تا آنجائيكه به سازمان ملل برميگردد هم هميشه همينطور بوده است. بنابراين به نظر من بحث در رابطه با اينست كه شما چطور فعاليت سياسي را ببينيد و چطور  تاثيرگذاري آن را در زندگي مردم تعريف كنيد. اين چپهايي كه شما از آنها حرف ميزنيد يك گوشه نشسته اند و همين بحث هاي عمومي را مطرح میکنند. 
ما بعنوان حزب كمونيست كارگري ايران روزمره درگير مبارزت مردم هستيم. مثلا در رابطه با كمپين سكينه محمدي آشتياني هم در داخل و هم خارج ايران فعالیت موثر و موفقی را به پیش بردیم.  بگذارید همین جا اين را تاكيد كنم  كه مبارزه در داخل ایران وجود دارد. مردم بعناوين مختلف مبارزه ميكنند و نيروهاي خيلي زيادي كه مانند ما فكر ميكنند بطور روزمره اين مبارزات را در ايران رهبري ميكنند. منتهي من نوعي كه در خارج كشور هستم، وظيفه ما اين است كه توجه تمام دنيا را به مبارزه مردم در ایران جلب کنیم. و مثلا نسبيت فرهنگي و موانع دیگری که در راه جلب حمایت مردم دنیا وجود دارد را کنار بزنیم. ما برای مطرح کردن موضوع سنگسار سكينه محمدي آشتياني فعالانه جنگیدیم. به اين راحتي نبود كه تمام رسانه ها در مورد ما حرف بزنند و مجموعه اتفاقات سال ۸۸ هم به كمك ما آمد و رسانه هاي غربي به اصطلاح يخشان آب شد و ما در اين رسانه ها صحبت كرديم و دولتهاي زيادي را وادار كرديم که از سکینه محمدی آشتیانی حمایت کنند. وقتي كه دولت فرانسه براي من كنفرانس مطبوعاتي برگزار ميكند، اينها  ميدانند من كمونيست هستم ولي مدارا ميكنند واين مدارا و يا برگزاري کنفرانس و غيره بدليل اينست كه مردم فرانسه از ما دفاع مي كردند و هزاران نفر در داخل خيابان در ميدان جمهوري گرد آمدند و در تظاهرات شركت كردند براي دفاع از سكينه محمدي آشتياني و من در آن تظاهرات با پسر سكينه تلفني حرف ميزدم و صداي ما بصورت گسترده در تظاهرات پخش مي شد و دولت فرانسه اجبارا عقب نشيني كرد. در خيلي از كنفرانسها كه شركت كردم میگفتند خانم احدي ميدانيم شما عضو حزب كمونيست كارگري ايران هستيد ولي با این وجود نظرتان را در مورد چگونگي ممنوعيت سنگسار در ايران ميخواهيم بدانيم و غیره.
مبارزات سياسي به اين صورت پيش مي رود. اين فشارها باعث باز شدن فضا خواهد شد و در اين سطوح هرجا كه وارد عمل شديم از حق مردم ايران و مبارزات آنها دفاع كرديم و اين يعني مبارزه و خيز برداشتن براي قدرت سياسي و كسي كه در ايران نظاره گر فعاليتهاي اين حزب ميباشد، ميگويد كه اینها يك حزب معقول و آگاه به تمام امور هستند، اینها وقتي با تمام نهادها، دولتها ومقامها  نشست و برخاست ميكنند، در مجامع بین المللی از مبارزت ما دفاع میکنند و حرف ما را ميزنند و بنظر من همين نوع كارها محبوبيت، سمپاتي و اعتبار زيادي براي ما در ايران ايجاد كرده است.
ناصر اصغری: در ادامه همين بحثها ميخواهم بپرسم آيا از لحاظ مضموني و مبارزاتي فرقي بين مبارزه كمونيستي و به اصطلاح غير كمونيستي هست يا نه؟ مبارزه كمونيستي چه مضموني دارد؟ 

مینا احدی: تا آنجائيكه به   فعالیتهای من بر ميگردد، من قبل از اينكه كمونيست باشم، يك بشر و يك انسان هستم و تحت تاثير مشكلات و مسائل جامعه قرار ميگیرم و مبارزه ميكنم. بنظر من همه مردم اينطوري هستند. اگر شما كارگري هستيد و يا زنی هستيد که در ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي زندگي ميکنيد، به ظلم و نابرابري و خفقان و سرکوب اعتراض ميکنيد. اين بخشي از زندگي شما است. ميخواهم در مجموع بگويم كمونيسم يعني اعتراض به وضع موجود، تلاش براي ايجاد يك زندگي بهتر و اينها اتفاقاتي هستند كه در آن جامعه هر روز در حال وقوع است. در تمام مبارزاتي كه در ايران وجود دارد، با توجه به بحث هايي كه حميد تقوايي الان مطرح کرد، نهایتا نظام سرمايه داري آماج این مبارزات و اعتراضات است. فرضا در ایران نظام سرمایه داری دست برده به يك جنبش ارتجاعي اسلامي و یک حکومت اسلامی. در آن جامعه سرمايه داري با اين قوانين، سنت ها، عقب ماندگيهايي که رژيم نماينده آنها است دارد از خودش دفاع میکند. مردم مبارزه ميکنند در مقابل اين سيستم و نظام. و تمام مبارزاتي كه مردم در ايران براي رسيدن به آزادي، رفاه، امنيت و براي يك زندگي بهترانجام ميدهند را، من اسم اينها را ميگذارم مبارزه كمونيستي كه براي بهبود زندگي انسانها است. و هيچ تفاوتي بين اين مبارزات نيست و نکته مهم اینست كه شما از موضع حزب، طبقه كارگر برويد و در آن مبارزات دخالت کنید و آنها را رهبري كنيد و راه نشان دهيد. مشكلي كه وجود دارد در اين سطح است و الا من تقسيم نمي كنم! ميگويم كه مردم براي رسيدن به خواسته هايشان مبارزه ميكنند و بنظر من همه اين مبارزات در هر سطحي بر حق هستند. 
ناصر اصغری: حمید تقوائی، تعدادی از مخالفین حزب کمونیست کارگری یک بحثی از منصور حکمت درباره انقلاب کارگری را جلوی ما میگذارند و میگویند هنوز وقت این انقلاب نرسیده است. در نتیجه خودشان را بی وظیفه میکنند. سئوال من اینست که انقلاب کارگری و کمونیستی چه ویژگیهائی دارد. فرق این انقلاب با انقلابات دیگر چیست؟ مبانی عینی و آبژکتیوی که  انقلاب کارگری و کمونیستی باید داشته باشد را لطفا برای ما توضیح بدهید. 

حمید تقوائی: بله انقلاب کارگری مبانی عینی و ابژکتیوی دارد ولی الان دیگر بیش از یک قرن است این شرایط عینی حاصل است. امروز دیگر بحث انقلاب کارگری تماما برمیگردد به یک مساله سیاسی و نقش احزاب. نقش هژمونی، نقش رهبری. تمام دنیا مدتهاست برای انقلاب سوسیالیستی آماده است. از قبل از انقلاب اکتبر. امروز که دیگر بطریق اولی و خیلی بیشتر از مقطع انقلاب اکتبر شرایط عینی فراهم است. در پاسخهای قبلی توضیح دادم که  اگر باقیمانده ها و جزایر فئودالی ای در قرن بیستم داشتیم امروز دیگر آن هم وجود ندارد. اگر در قرن گذشته انقلاباتی علیه "امپریالیسم" و علیه فئودالیسم، انقلابات ضد فئودالی- ضد استعماری نظیر انقلاب چین، معنی داشت امروز دیگر موضوعیتی ندارد. امروز دیگر حتی کشور باصطلاح عقب مانده و اسلامزده ای مثل یمن هم که شلوغ میشود ریشه اعتراض مردم سرمایه داری است. سرمایه داری یک نسخه جهانی دارد که معرف حضور همه هست. بانک جهانی به همه کشورها توصیه میکند: کمربندها را سفت کنید، ریاضت کشی اقتصادی را در دستور بگذارید، بدبختی بکشید که سرمایه داری بتواند رونق پیدا کند. این نسخه مال همه جاست. و اتفاقاتی که در دنیا می افتد عکس العملی به این وضعیت است. خودشان، خود همان بانک جهانی، در سال ٢۰۰۸ اعلام کرد که منتظر شورش گرسنگان باشید بعنوان هشدار. و همین یک ماه پیش  آکسفام که یک موسسه بین الملی نسبتا معتبری هست آماری منتشر کرد باز بعنوان هشدار که ۸٥ نفر در دنیا ثروتشان باندازه نیمی از جمعیت دنیا است- که در همین تلویزیون مصاحبه ای هم در این مورد داشتیم- و به دولتها هشدار داده است که مواظب باشید دنیا اینطور نمی ماند.  

این دنیا دنیای انقلاب سوسیالیستی است. ولی آیا هر انقلابی که اتفاق افتد سوسیالیستی است؟ خیر! بستگی به این دارد که یک حزب کمونیستی که مثل حزب ما فکر میکند، مثل حزب ما دخالتگراست، مثل حزب ما معتقد است طبقه کارگر باید در سیاست عرض اندام کند، اگر چنین حزبی حضور داشته باشد و فعال باشد و هژمونی داشته باشد آنوقت آن انقلاب سوسیالیستی است وگرنه انقلابی هست که میتوانند تحریفش کنند و به بیراهه اش بکشند و شکستش بدهند. ممکن است قدمی در بهبود شرایط مردم باشد ولی نخواهد توانست جامعه را از شر سرمایه داری خلاص کند. 

به این معنی باید گفت چون مبانی عینی انقلاب سوسیالیستی فراهم است دیگر بحث آنجا نیست. کسی نمیتواند بگوید این انقلاب کمونیستی نیست چون طبقه کارگر در خیابان نیست. معمولا کسانی که خود را   کمونیست و نماینده طبقه کارگر میدانند و خیلی هم ظاهرا طرفدار طبقه کارگر هستند این حرف را میزنند. جواب من اینست که مگر قرار نبود شما طبقه کارگر را بمیدان بیاورید؟ مگر شما سازمانده و رهبر طبقه کارگر نیستید؟ کسی که به همه مبارزات سیاسی میگوید حقوق بشری معلوم است از طرف طبقه کارگر انتخاب نمیشود. اینها حتی اگر در میان کارگران نفوذ میداشتند طبقه کارگر به خیابان نمی آمد. با این سیاست که اعدام بمن مربوط نیست و بیحقوقی زن مساله دموکراتها است و انقلاب ۸۸ جنبش سبز بود، مصر توطئه آمریکا بود، تونس حرکت اسلامی ها است، لیبی اصلا انقلاب نبود و غیره؛ اگر اینطور حرف بزنید اگر من هم بجای طبقه کارگر بودم  دنبال نماینده دیگری میگشتم. 

بنابر این با فرمولهای کلیشه ای که کدام تحول انقلاب سوسیالیستی است و کدام نیست نمیشود به مساله پرداخت. انقلاب سوسیالیستی را از سر ترکیب طبقات شرکت کننده نمیتوان توضیح داد. هر انقلابی همگانی است. انقلاب سوسیالیستی و غیر سوسیالیستی یک حرکت توده ای و همگانی است. اگر اینطور نباشد به آن انقلاب نمیگویند. اگر توده مردم به خیابان نیایند انقلابی در کار نیست. هر انقلابی یک حرکت اعتراضی نود و نه درصدیها است. ممکن است ده در صد جامعه به خیابان بیاید ولی آن ده درصد نود درصد دیگر را نمایندگی میکند. توده مردم علیه دولتی، علیه یک دیکتاتور، علیه یک الیگارشی مالی، علیه یک حکومت بالای سر مردم به خیابان می آیند. این تعریف انقلاب است. بقول لنین  انقلاب وقتی شکل میگیرد که مردم نمیتوانند تحمل  کنند و بالائی ها نمیتوانند حکومت کنند. همه انقلابات اینطور شکل میگیرند، انقلاب سوسیالیستی هم همیمنطور است. هر انقلابی هم سلبی است و علیه وضع موجود است   مهم اینست که تیشه ای که مردم بر میدارند چقدر عمیق به ریشه میزنند و نقد و اعتراضشان تا چه حد در کنه مساله رسوخ میکند و تا چه حد میروند که کل نظام موجود را زیر و رو کنند. به این دلیل هژمونی و رهبری و اینکه گفتمان آن انقلاب چیست، پرچم آن انقلاب چیست، در چه چارچوبی به سیاست می آید، این فاکتورها تعیین میکند که آیا انقلاب سوسیالیستی هست و یا نیست. وظیفه کمونیستها نه خلق انقلاب است و نه تبصره گذاشتن روی تعریف انقلاب. که این را قبول ندارم و آنرا قبول دارم. مردم انقلابات را قبول دارند. در هر انقلابی توده مردم بلند میشوند و اعتراض میکنند. وظیفه کمونیستها اینست که وقتی انقلابی سر بلند کرد هژمونی سوسیالیستی و نقد طبقه کارگر یعنی دست بردن به ریشه مسائل را به امری عمومی تبدیل کنند و در دستور انقلاب بگذارند. وگرنه مسائل و مصائب مردم از در میروند بیرون و از پنجره بر میگردند. تعمیق و رادیکالیزه کردن انقلاب وظیفه کمونیستها است. 
به نظر من بحث انقلاب سوسیالیستی بحث رهبری آنست. انقلابی که رهبری اش با  سوسیالیستها باشد سوسیالیستی است و اگر نباشد سوسیالیستی نیست. مبانی عینی انقلاب سوسیالیستی همانطور که گفتم مدتهاست فراهم است و کسی نباید بحث را به آنجا ببرد. 

مینا احدی: اجازه بدهید منهم در  این باره نکته ای را مطرح کنم. بنظر من يك مسئله ديگر كه اين وسط وجود دارد اين است كه وقتي مردم به خيابانها مي آيند و انقلاب به پا ميشود احزاب و جريانات فكر ميكنند كه با گفتن حرفهاي خوب رهبري را درآن مبارزه بدست مي آورند! اين مسئله خيلي مهمي است كه شما بعنوان يك حزب سياسي، از قبل  فعاليت كرده باشيد و از قبل ارتباط  داشته و بعناوين مختلف در مبارزات شما را ديده باشند. اينها را ميخواهم ربط بدهم به سوال قبلی شما كه گفتيد شما  همه جا حضور داريد. تمام اينها كمك ميكند به اينكه مردم ببينند يك حزب معين شبانه روز در کنارشان بوده است، براي نجات محکومين به اعدام، نجات محکومين به سنگسار و لغو قانون مجازات اعدام و يا سنگسار و در دفاع از پناهنده و يا در دفاع از حقوق کارگران و زنان و دانشجويان و کودکان و غیره و غیره. مردم به چنین حزبی  اعتماد میكنند.  حزبي ميتواند موفق باشد و در روزي که مردم به خيابانها آمدند و خواستند تيشه به ريشه اين حكومت بزنند، میتواند فرمان سرنگونی بدهد و مبارزات را رهبري کند، كه از قبل شناخته شده باشد براي مردم و مردم را درمبارزات مختلف ازقبل ملاقات كرده باشد. بنظر من اين هم يك مسئله مهم است. خيلي ها فكر ميكنند با گفتن حرفهاي خوب و با تئوريهاي "خوب"  و تکرار برخي کلمات و با نشستن توي خانه ميشود يك انقلاب را رهبري كرد. من فكر ميكنم اين هم يكي از بحث هايي است كه در رابطه با انقلابی که دیر یا زود فرا خواهد رسید  باید به آن توجه كرد. مردم باید رهبران را از قبل شناخته باشند و محبوبيت اين رهبران در طول ساليان بايد کسب شده باشد تا در روز موعود به حرفهاي شما توجه بشود.
ناصر اصغری: حمید تقوائی، بحث امروز کلا جواب به مخالفین چپ حزب کمونیست کارگری بود. من فکر میکنم این مشکل مردم عادی نیست. ولی خوبست بالاخره جواب بدهیم چون در جامعه با این ها برخورد میکنیم. اما بسیاری از این منتقدین آدمهائی نیستند که ضدیت خاصی با حزب داشته باشند. این نظرات صرفا ریشه عمیقی در آموزشهائی دارد که از حزب توده و استالین و مائو و کمینترن و غیره یاد گرفته اند و بخورد جامعه میدهند. و از این زاویه  نکاتشان را بعنوان نقطه ضعفهای حزب طرح میکنند. آیا شما نقطه ضعفی در کارهای حزب نمی بینید؟ نکته ای که در  بحث منتقدین  با آن برخورد میکنیم اینستکه مینا احدی و کل حزب مدام میگوید مردم. و خلق و مردم را مترادف قرار میدهند. و آنوقت نتیجه میگیرند که این کمونیستی نیست. خود شما جزو کسانی بودید که مقوله خلق و خلقگرائی را نقد کردید ولی الان دائم از مردم صحبت میکنید. توضیح شما چیست؟
حمید تقوائی: تا آنجا که به این نکته آخر بر میگردد فکر میکنم در پاسخ به سئوال دیگری توضیح دادم که مقوله خلق مترادف با مردم نیست. چپ سنتی از خلقها صحبت میکرد و مقصودش باصطلاح "اقلیتهای ملی" بود مانند مردم کردستان و یا  آذریها و ترکمنها و مردم بلوچستان و غیره. از یک جنبه عمومی تر از لحاظ سیاسی هم منظورشان از خلق خرده بورژوازی و بورژوازی ملی بعلاوه طبقه کارگر بود. و بعد در کمونیسمی که مدعی اش بودند مقدار زیادی آب می ریختند و تبدیلش میکردند به مبارزه این خلق علیه امپریالیسم که اساسا مبارزه ای بود ضد خارجی و شدیدا ناسیونالیستی؛ تا آنجا که معتقد بودند فرهنگ خودمان بهترست، "فرهنگ خلق" خوبست و غیره. مثلا سمفونی بتهوون بد است ولی دوتار عاشیقان آذری خیلی خوبست. این اساس کمونیسم خلقی است که میشود مفصل درباره اش صحبت کرد. 
کسی که این مقوله خلق را با مردم اشتباه میگیرد و میگوید کمونیستها نباید درباره مردم صحبت کنند در واقع میگوید طبقه کارگر نباید پا به سیاست بگذارد. ما میگوئیم سیاست و چشم انداز طبقه کارگر را باید بمیان مردم برد و خلقیون بر عکس سیاست ناسیونالیستی بورژوازی ملی و غیره را به پرچم طبقه کارگر تبدیل میکنند. یکی طبقه کارگر را در خلق حل میکند و یکی میخواهد توده مردم را بدنبال پرچم طبقه کارگر بکشاند. اگر به مارکس رجوع میکنید مارکس میگوید تا پرچم جامعه را طبقه کارگربلند نکند و تا طبقه کارگر نماینده مردم نشود نمیتواند خودش را رها کند. طبقه کارگر تا کل جامعه رها نشود خودش رها نمیشود. مارکس میگوید سوسیالیسم سرآغاز تاریخ بشری است و نه فقط تاریخ طبقه کارگر.
این مدعیان ما یک رابطه مکانیکی با طبقه کارگر دارند که حداکثر همانطور که اشاره کردم رجوع به طبقه بعنوان یک صنف است. مبارزه برای دستمزد و مبارزه برای حق بیمه مبارزه علیه قانون کار، همه اینها ارزشمند است و جزئی از مبارزات هر روزه طبقه کارگر است ولی اگر شما در همین چارچوب بمانید آنوقت میدانید چه اتفاقی میافتد؟ زنی که که از این وضعیت به فغان آمده است دنباله رو احزاب راست و ملی و غیره که مساله زن را با روایت نیمه و ناقص خودشان طرح میکنند می افتد. در انقلاب ٥۷ این را دیدیم که در خیابانهای تهران داشت قیام میشد و این نوع چپ در کارخانه ها مشغول بحث بر سر سود ویژه بود. اسلامیون زدند و بردند و بعد چپها را هم از کارخانه ها جمع کردند. میخواهم بگویم سیاست معنی دارد. مبارزه ای سیاسی است که مسائل عمومی جامعه را هدف قرار بدهد.  
ناصر اصغری: بخش دیگر سئوال من این بود که آیا نقطه ضعفی در کار حزب می بینید؟

حمید تقوائی: مهمترین نقطه ضعفی که در کار حزب هست اینست که باندازه کافی و با اعتماد به نفس کافی از موضع رهبری و هژمونیک بحثها و سیاستهایش را مطرح نمیکند. نه به این دلیل که از نظر فکری و عقیدتی مشکلی دارد. ما از همان آغاز، از همان دوره اتحاد مبارزان کمونیست با نوشته های منصور حکمت نظیر "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" و "سه منبع سه جزء سوسیالیسم خلقی" جواب این خلقیون و پوپولیستها را داده ایم. مساله ما نظری نیست ولی از لحاظ سیاسی اینکه حزب خودش را در عرصه مبارزه سیاسی یک قطبی در برابر جمهوری اسلامی ببیند و به این عنوان و از این موضع و با این ادعا خودش را مطرح کند و با این اعتماد بنفس درجامعه ظاهر بشود، این را من کم می بینم. به نظر من ما داریم در این جهت حرکت میکنیم ولی اگر ضعفی هست اینجاست. یعنی درست نقطه مقابل این نوع انتقادات خلقیون ظاهرا طرفدار طبقه کارگر. ما باندازه کافی در برابر این نوع انتقاداتی که شما مطرح کردید از موضع حزب و حزبیت، هژمونی حزبی، ادعای قدرت سیاسی و اعتماد به نفسی که با قدرت از جانب کل جامعه صحبت کنیم حرکت نمیکنیم و اگر ضعفی هست در این زمینه است. 
ناصر اصغری: ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. 

